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< محمدرضا رحیم‌زاده: استادیار گروه معماری» دانشکده معماری و شهرسازی. دانشگاه هنر تهران» ایران 
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ارزیابی زیبایی‌شناختی معماری بر مبنای روش‌های عقلی-منطقی 
ضرورت دارد. نلسون گودمن در نظريةٌ زیبایی‌شناختی خود از چنین روشی 
برای خوانش زیبایی‌شناختی آثار معماری استفاده می‌کند. اما مدعی 
ارزیابی آثار نمی‌شود. با توجه به اينکه به نظر می‌رسد ظرفیت این امر در 
آرای او به‌صورت بالقوه وجود دارد. پرسش از چگونگی ارزیابی 
زیبایی‌شناختی آثار معماری بر مبنای نظرية زیبایی‌شناسی گودمن مطرح 
می‌شود. به‌طور خلاصهء در نظر گودمن آنچه یک ساختمان را به اثر 
معماری که واجد ارزش زیبایی‌شناختی است. تبدیل می‌کند. معنادار 
بودن از طریق ارجاع است. او سه نوع اساسی ارجاع در معماری را دلالت؛ 
تمثل و بیان می‌خواند. اثر معماری می‌تواند از این سه طریق یا از طریق 
زنجیره‌ای از ارجاعات. معنادار باشد. اين سه نوع ارجاع» مبنای نظری 
گودمن برای خوانش زیبایی‌شناختی آثار معماری است. در پژوهش 
حاضر. درصدد تبیین طرح‌واره‌ای هستیم که ارزیابی زیبایی‌شناختی آثار 
معماری را بر اساس خوانش‌های منتج از نظرية گودمن ممکن کند. تلاش 
برای تحقق این هدف در سه‌گام اصلی انجام يافته است: نخست. به 
توضیح مبانی و نظام زیبایی‌شناختی معماری از نظر گودمن پرداخته» در 
گام دوم بر اساس مبانی ذکرشده. دو اثر موزةُ نادری و موزةٌ بزرگ خراسان 
مورد خوانش قرار گرفته و در پایان چهار مقولهٌ تعداد. تنوع» کیفیت و 
دقت را به‌عنوان معیارهای ارزیابی زیبایی‌شناختی, از مبانی نظری گودمن 
استنتاح شده است. سپس در آزمون مدعای تحقیق» خوانش‌های 
صورت گرفته بر اساس این چهار معیار تحلیل شدند. نتيجه این بررسی 
که به سبب آزمون طرح‌وارةٌ پیشنهادی انجام شد. توضیح می‌دهد که چرا 
موزةٌ نادری نسبت به موه خراسان از غنای زیبایی‌شناختی بیشتری 


برخوردار است. 


واژگان کلیدی: ارزیابی زیبایی‌شناختی» خوانش معماری» ارجاع, 
نمادپردازی 
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این مقاله برگرفته از رسالةً دکتری پدرام باغانی» با عنوان «نسبت معماری و استتیک: خوانشی نقادانه»» به راهنمایی دکتر محمدرضا رحیم زاده و دکتر نادیه ایمانی 


است. 


*#نویسنده مسئول مکاتبات: محمدرضا رحیم‌زاده ره .2 ۵ 06 هعصصنتطه 1 هه) 


امکان ارزیابی زیبایی... 


۷ 
رمستان ۱۶۰۰ مارد 2۵ 
۳۸ 


مقدمه 

ارزیابی آثار جرئی ناگسستنی از طراحیء آموزش و داوری در 
معماری است. رویکردهای گوناگونی برای ارزیابی آثار 
معماری به وجود آمده و بسط و تحول یافته است. در این 
میان ارزیابی زیبایی‌شناختی با اقبال کمتری روبه‌رو بوده 
است. شاید بدان سبب که معماران و نظریه‌پردازان معماری 
ارزیابی زیبایی‌شناختی را معمولاًبه‌سادگی مبتنی بر سلیقه يا 
پسند می‌دانند؛ چیزی که سبب می‌شود نتوان آن را عقلی- 
منطقی و درنتیجه در معماری به‌مثابه یک دانش, معتبر 
دانست. امری که به عقیدهُ برخی صاحب‌نظران می‌تواند 
برای آموزش و نقد معماری مخاطره‌آمیز باشد. راجر اسکروتن" 
متذکر می‌شود که «اگر نتوان ارزیابی زیبایی‌شناختی را بر 
مبنایی عقلانی انجام داد. آموزش و نقد هنرها (نظیر 
موسیقی» ادییات و معماری) به‌کل بی‌معنا خواهد بود» 
(نق< :2011 ,رطمابات5). آزاین‌جهت. در معماری ارزیابی 
زیبایی‌شناختی بر مبنای روش‌های عقلی-منطقی ضرورت 
دارد. با توجه به اينکه خاستگاه زیبایی‌شناسی قلسفه است. 
یکی از راه‌های رسیدن به اين مقصود. رجوع به آرای 
فیلسوفانی است که کم‌تر در مباحث نظری معماری دربارة 
آن‌ها تحقیق شده است. نلسون گودمن» فیلسوف معاصر 
فقید آمریکایی که آثار مهمی در زیبایی‌شناسی دارد. 
دیدگاهی نو دربارهٌ زیبایی‌شناسی هنرها مبتنی بر فلسفةٌ 
تحلیلی زبان ارائه می‌دهد که به گمان ما می‌تواند ارزیابی 
زیبایی‌شناختی آثار معماری را مبتنی بر شیوه‌های عقلی- 
منطقی ممکن کند. نظام زیبایی‌شناختی گودمن را می‌توان 
ذیل دیدگاهی قرار داد که نوعی تناظر میان زبان و هنر. در 
اینجا معماری را مبنا قرار می‌دهد :1979 ,صماننت5) 
(160. از منظر چنین دیدگاهی آنجه سبب می‌شود آثار 
معماری را واجد ارزش زیبایی‌شناختی بدانیم. درک و فهم 
معنا پا معانی آن‌ها است (42 :1996 ,۲5عاجز۲۸). گودمن 


که از چنین نظرگاهی به معماری می‌نگرد. بیشتر بر «خوانش» 


(1944) جمتتان5 ۵ عم۳0 .1 

5 نلسون گودمن (۱۹۰۰م) فیلسوف معاصر آمریکایی و دانش- 
آموختة دکتری فلسفه دانشگاه هاروارد است که به سبب تألیفات 
برجسته‌اش او را از نظریه‌پردازان تأثیرگذار بر زیبایی‌شناسی معاصر 
برشمرده‌اند. او علاوه بر فعالیت‌های آکادمیک 0 نظری. مسئولیت 


آثار معماری تمرکز دارد و مدعی ارزیابی آثار نمی‌شود. 
بااین‌حال. گمان می‌رود. ظرفیتی در نظريةٌ او وجود دارد که 
اگر به‌درستی پرورده شود. می‌تواند امکانی برای ارزیابی 
زیبایی‌شناختی آثار معماری فراهم کند. 

می‌توان زیان‌های هنر: رهیافتی به نظریهة نمادها " را شاخص- 
ترین اثر در میان تألیفات پرشمار گودمن دانست. چراکه 
مبانی اصلی نظرية او دربارةٌ هنر و زیبایی‌شناسی در اين کتاب 
مطرح شده است. نزد گودمن دو راه اصلی فهم جهان عبارت 
است از «زبان علم» و «زبان هنر» که «به یک اندازه در 
کارستان فهم جهان نقش دارند» (جووانلي. ۱۳۹۴: .)۱٩‏ 
مفهوم بنیادینی که در قلب نظريةٌ گودمن قرار دارد. ارجاع" یا 
نمادپردازی" است. یعنی اشاره داشتن به چیزی. به‌زعم او 
آنچه سبب می‌شود آثار هنری را واجد ارزش زیبایی‌شناختی 
بدانیم» فهم معانی آن‌ها است (43 :1996 ,عتع‌اطز۲۷). 
ازاین‌جهت می‌گوید که «هنرها از طریق نمادها و به طرز 
زیبایی‌شناختی تجربةٌ ما را از جهان شکل می‌دهند» 
(252 :2000 ,2۲16۲)). گودمن درزیان‌های هنر تلاش می- 
کند تا هنرهایی چون نقاشیء موسیقی, ادبیات» رقص و 
معماری را بر مبنای ویژگی‌های نمادینشان تحلیل کند. یکی 
از نتایج مهم تحلیل او این است که هنرهاء جملگی از نماد 
ساخته‌شده‌اند و تنها تفاوتشان خلاصه.می‌شود در «آنچه 
بدان ارجاع دارند و نحوه‌ای که به آن ارجاع دارند» (جووانلي, 
۴ ۱). نتیجة مهم دیگری که گودمن در تحلیل خود 
آشکار می‌کند این است که میان فهم معنا از طریق زبان‌های 
علم و زبان‌های هنر تفاوت آشکاری وجود دارد. زبان‌های علم 
معنا را از طریق گزاره‌هایی بیان می‌کنند که می‌توان بر مبنای 
شواهد. صحت مفاهیم و استنباط‌هاء یا به تعبیری صدق 
گزاره‌ها راء در تطابق با امر واقع سنجید (جووانلي» ۱۳۹۴: 


۵ ما شرایط صدق معنا در هنر چنین نیست. به‌صورت 


اجرایی چند موزه را نیز بر عهده داشته است (جووانلي, ۱۳۹۶: ۲- 
۵ 
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حمتاه عنام رو 5 


خلاصه می‌توان گفت که دو دیدگاه کلان دربارةُ شرایط صدق 
معنا در هنر وجود دارد: نظریه‌پردازان قائل به دیدگاهی 
موسوم به «مطلق‌انگاری» می‌گویند که تنها یک تفسیر 
صادق و درست از معنای هر اثر هنری وجود دارد. در مقابل. 
نظریه‌پردازان پیرو دیدگاهی که آن را «نسبیت‌گرایی"» خوانده- 
اند. می‌گویند که معانی را ناظر یا خواننده خلق می‌کنند. 
پس به تعداد ناظران و خوانندگان می‌تواند تفسیر صادق از 
هر اثرهنری وجود داشته باشد (59 :۱(080۱20,1987). 
در اینجاء «تفسیرهای متفاوت از اثری واحد نسبت به یکدیگر 
نیتارک زر تا | ما کل گرری فها خافن 
محتمل را نشان می‌دهند» (احمدی, ۱۳۹۵: ۴۲۸). گودمن 
با پیوند زدن میان این دو قطب. دیدگاه سومی را موسوم به 
«نسبیت‌گرایی برساختی"» طرح می‌کند که اجمالاً می‌گوید: 
برخی از تفسیرهای هر اثر هنری درست و برخی دیگر 
نادرست‌اند (وینترزه ۱۳۹: ۱۳۷). او می‌پذیرد که فهم 
معانی به خوانش و تفسیر مخاطب وابسته است. اما اين امر 
به معنای پذیرش نسبیت‌گرایی مطلق نیست. او محدوده‌ای 
را برای تفسیر مخاطب قائل می‌شود و میان تفسیر درست و 
غلط تمایز می‌گذارد (7-8 :2008 ,طع600). این 
محدوده از یک‌سو با قواعد نحوی زبان هنری معین می‌شود 
و از سوی دیگر با ویژگی‌های فرهنگی, تاریخی و سبک‌های 
هنری شکل می‌گیرد. از اين منظر می‌گوید که «نمادها هرگز 
مطلق» جهان‌شمول, یا تغییرناپذیر نیستند» (همان: ۵۰) و 
«معیار درست یا غلط بودن تفسیرها در طول زمان تغییر می- 
کند» (53 :0,1987طعمعت)._درنتیجه ویژگی‌های 
نمادین اثر به ما امکان می‌دهد تا اثری را در مکان و زمان 
خاصی واجد ارزش زیبایی‌شناختی بدانیم (جووانلي» ۱۳۹۴: 
٩‏ خلاصهٌ کلام اینکه تفسیرها یا خوانش‌های عنوان‌شده 
از یک اثر هنری بر مبنای موجه بودن و قدرت اقناعی 
استدلال‌هایی مبتنی بر قواعد نحوی» ویزگی‌های فرهنگی. 
تاریخی و سبکی اثر می‌توانند درست يا غلط باشند. همین 
ویزگی شاخص و متمايرکنندة نظريةٌ گودمن است که امکان 


وتات آموطاه. 1 
حطروزبتام11 .2 
ماه متا تطاوطم 3.16 


"صوعحط فعصنهآتیط 4.۳۳۲0۷ 


بحث عقلی-منطقی را دربارهً زیبایی‌شناسی هنرها ممکن 
کت 

اگرچه درزیان‌های‌هنر مباحث مرتبط با معماری حضور کم- 
رنگ‌تری نسب به دیگر هنرها دارد. تحلیل گودمن دربارة 
اتضای ارسافانت بر اه آمکان ولو که سفاله وداشتما نها 
چگونه معنا می‌دهند»" نظریه‌اش را دربارةُ معماری شرح و 
بسط دهد. به‌طور دقیق‌تر او دربارهُ سه نوع اساسی ارجاع 
یعنی «دلالت». «تمثل» و «بیان» که در خوانش زییایی- 
شناختی آثار معماری کاربرد دارند. بحث می‌کند. در متون 
نظری معماری, البته در آثاری انگشت‌شمار, آرای گودمن 
شرح و بسط یافته است. موریس لاگو" در مقالة «نلسون 
گودمن و معماری»" با بررسی تطبیقی آرای گودمن دربارة 
هنرها و معماری» می‌کوشد معیارهای هویت و اصالت آثار 
معماری را استخراج کند. او تلاش کرده است که برخی از آثار 
معماران شناخته‌شده‌ای چون لوکوربوزیه. فرانک لوید رایت 
و فرانچسکو برومینی را بر مبنای دستگاه زیبایی‌شناختی 
گودمن خوانش کند (19-35 :1998 ,«اعاوهآ). اين 
تلاش برای انتقال نظریات گودمن به بستری تازهه با تلاش 
نویسندگان اين مقاله شباهت دارد. ادوارد وینترز در زیبایی- 
شناسی و معماری" به‌طور مشابه, چند اثر معماری را بر 
اساس آرای گودمن خوانش کرده است (وینترز, ۱۳۹۲: ۱۳۴- 
۰ وینترز در نوشتار دیگری با عنوان «معماری» معنا و 
اهمیت»" نظريةٌ گودمن را به این سبب که به ارزیابی زیبایی- 
شناختی آثار معماری وارد نمی‌شود و تنها به خوانش آن‌ها 
بسنده می‌کند. نقد کرده است. بااین‌حال. وینترز امکان 
ارزیابی زیبایی‌شناختی آثار معماری را بر اساس نظرية گودمن 
منتفی نمی‌داند (44 :1996 ,5تعاطذ۷۷). 

روش پژوهش 

با توجه به اين ویزگی نظرية گودمن که موجه بودن خوانش‌های 
زیبیی‌شناختی به استدلال‌های منطقی‌ای که از آن حمایت 
می‌کنند» وابسته است و از طرفی, به گواهی آثار و به تأیید 
صاحب‌نظران و شارحان» آرای گودمن به ارزیابی آثار توجهی 
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ندارد. اين پرسش مهم برجسته می‌شود که چگونه می‌توان بر 
مبنای نظريةٌ زیبایی‌شناسی نلسون گودمن به ارزیابی آثار 
معماری پرداخت؟ به‌تبع آن باید پرسید: معیارها يا شاخص- 
های ارزش‌گذاری و سنجش آن چیست؟ برای این منظور. 
نخست به توضیح نظرية زیبایی‌شناسی گودمن دربارة 
معماری خواهیم پرداخت و بر مبنای آن, دو اثر معماری (موة 
نادری و موه بزرگ خراسان) را بر پاية سه نوع اساسی ارجاع» 
یعنی دلالت. تمثل و بیان خوانش خواهیم کرد. روش خوانش 
توصیفی-تحلیلی است. به اين معنا که ویژگی‌های فرمی و 
فضایی اين دو اثر توصیف خواهند شد و هم‌زمان شیوة ارجاع 
آن‌ها تحلیل خواهد شد. در بحث و بررسی, نخست استنتاج 
خواهیم کرد که چهار مقولةٌ تعداد. تنوع» کیفیت و دقت می- 
توانند به‌عنوان معیارهای ارزیابی زیبایی‌شناختی آثار معماری 
در نظريةٌ گودمن به کار روند. سپس خوانش‌های صورت 
گرفته را برمبنای این چهار معیار ارزش‌گذاری خواهیم کرد؛ 
هنگامی‌که خوانش‌های ارزش‌گذاری شده از دو اثر موز 
نادری و موز بزرگ خراسان در قیاس باهم قرار می‌گيرند. 
طرح‌واره کامل و امکان ارزیابی زیبایی‌شناختی آنان فراهم می- 


سود. 


مبانی و نظام زیبایی‌شناختی معماری در نظر گودمن 

گودمن در تبیین چیستی معماری نخست میان ساختمان و 
معماری تمایز می‌گذارد. ساختمان را بنایی می‌داند که به 
برنامةٌ طرح و ملاحظات ساخت پاسخ می‌دهد. به گفتةٌ 
مارتین دونوگو" ازنظر گودمن» «ساختمان‌ها تنها در خدمت 
سودمندی‌اند. اما معماری در مقام نوعی از هن به سبب 
چیزی بیش از ساختمان 
(53 :۵0,1987ت0صونا). همین معنادار بودن معماری 


معنادار بودن است» 
آیتت: که را از صرف ساختمان متمایز می‌کند و ارزش 
زیبایی‌شناختی بدان می‌بخشد. به عقیده گودمن. همان‌طور 
که «زبان به جهان ارجاع دارد. معماری نیز عمل معنادار بودن 


را از طریق ارجاع انجام می‌دهد» (وینترزه ۱۳۹۰: ۱۳۰). 
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بنابراین راه فهم آثار معماری «دنبال کردن مسیرهای ارجاع» 
است (44 :1996 ,۲5ع۷۷1). دلالت" تمثل" (مثال‌آوری) 
و بیان" سه شکل بنيادین ارجاع در نظر گودمن هستند که به 
بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت (644 :1985 رصعحص600)). 
دلالت. ساده‌ترین نوع ارجاع» رابطة بین یک نام" مثلاً «جان 
اف. کندی» يا «يا سی و چهارمین رئیس‌جمهور آمریکا» و آن 
چیزی است که اين عنوان به آن اشاره دارد. عنوان‌ها ممکن 
است خاص يا عام باشند. همان‌طور که ارجاع ممکن است 
به یک فرد. يا به هم اعضای یک مجموعه باشد. 
به‌عنوان‌مثال واژهُ «شیراز» و یک «کارت‌پستال» مربوط به یک 
تصویر شناخته‌شده از این شهر, هر دو ارجاع به شهر شیراز را 
به شیوهُ دلالت انجام می‌دهند (همان). در مورد معماری؛ 
احتمالاً نخستین مثال‌هایی که به ذهن متبادر می‌شود. دکة 
همبرگر فروشی است که به شکل یک همبرگر بززگ 
ساخته‌شده و يا فروشگاهی است که ظاهری شبیه تبیل 
خرید دارد. در این نمونه‌ها طراحان تلاش کرده‌اند تا صورت 
آثارشان بر معنایی مرتبط با مضمون آن‌ها دلالت کند. در نظر 
گودمن هیچ‌یک از این‌ها مصداق معماری نیستند. زیر 
معماری ساختمان به‌اضافة ارجاع است و اين کارها شرط 
«اول» را برآورده نمی‌کنند. وینترز دراین‌باره می‌گوید: «در مثال 
دک همبرگر فروشیء جنبة بازنمودی آن نمی‌گذارد این 
ساختمان را به‌عنوان یک ساختمان بیندیشیم [... و تنها] 
تحربة یک همبرگر عظیم را به ما عرضه می‌کند» (,۲5عاط ۲۷۷ 
1 :1996). ازجمله مثال‌هایی که گودمن دربارةٌ ارجاع به 
شیوه دلالت در معماری می‌آورد. تالار اپرای سیدنی" اثر پورن 
اوتزن" و کلیسای ساگرا دا فامیلیا" اثر گائودی" است. به‌زعم 
او نمونة نخست ساختمانی است که به قایق‌های بادبانی و 
دومی به کوه‌های اطراف بارسلون. دلالت دارد 
(645 :1985 ,صعحص00)). این دو را برخلاف دکة همبرگر 
فروشی, می‌توان به‌عنوان ساختمانی در نظر آورد که به چیزی 


در بیرون ارجاع دارند. 
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گودمن اذعان دارد که آثار معماری اندکی از چنین نوع ارجاعی 
برخوردارند. ازاین‌روی» نوع دیگری از ارجاع» یعنی تمثل را طرح 
می‌کند. «هر شیتی کیفیات بی‌شماری دارد. اما وقتی از 
طریق تمثل به آن ارجاع می‌دهند. برخی از ویژگی‌های آن, 
نشان داده می‌شود. نمونه قرار می‌گیرد و برجسته می‌شود» 
(جووانلي» ۱۳۹۴: ۲۲). نمونه‌های برش‌خوردةٌ پارچه‌ها در 
مغازة خیاطی که در صفحه‌ای چیده شده‌اند. می‌توانند در 
توضبح این ارجاع مفید باشند. به‌زعم او هریک از این برش‌ها, 
مثالی از پارچه‌ای است که مشخصات ویژه‌ای دارد. در اینجا 
با دو نوع کیفیت روبه‌رو هستیم: کیفیاتی که به انتخاب پارچه 
مرتبط نیست (مانند اندازه و شیوهُ برش تکه پارچه‌ها) و 
کیفیاتی که به انتخاب پارچه مرتبط است (از قبیل طرح. 
بافت. وزن» رنگ زبری و نرمی, دوام). می‌توان گفت که در 
این مثال فقط به آن کیفیاتی که در انتخاب نقش دارند. به 
شیوهٌ تمثل ارجاع می‌شود (53 :2008 رصفص00ع)). 
بهزعم گودمن, اين نحوهْ ارجاع در معماری بسیار اهمیت دارد 
(646 :1985 ,صعحص00)). تمثل می‌تواند به ساختمایه یا 
کارکرد اثر مربوط باشد. به سخن دیگر, یک اثر معماری می- 
تواند کیفیاتی مرتبط با شیوهٌ ساخت يا کارکرد خود را نشان 
دهد و برجسته کند. گودمن در مثالی از ببجسته کردن شیوة 
شاتت انا رما رنه ی کرت ری ارم کفه که 
عناصر معماری از قبیل ستون‌هاء تیرهاء بازشوها و دیوارها را 
به نحوی به کار می‌برد که چگونگی ساخت بنا را نمایان و 
برجسته می‌کنند. در نظر گودمن» درحالی‌که در بسیاری از 
ساضیان‌ها ناس ساعتارق کرتومت کا هایس 
و نمادین اثرند» در آثار این معمار شیوه‌های ساخت بنا به 
شیوة تمثل مورد ارجاع قرار می‌گیرند ( :1985 رصمصص8ه60) 
643-644). ادوارد وینترز در توضیح شوه تمثل» ساختمان 
غذاخوری دانشکدة سن کارتین" در آکسفورد اثر آرنه 
یاکوبسن را مثال می‌زند: «در این ساختمان تیرهای حامل‌اند 


که بام ساختمان را بر دوش دارند. ازاین‌جهت. دیوارهای 
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ساختمان دیوارهای پرده‌ای هستند و چیزی را حمل نمی- 
کنند. یاکوبسن میان دیوارها و بام فاصله‌ای گذاشته تا اجزای 
سازندة بنا را بهتر نمایش دهد. با این شگرد. کارکرد تیرها و 
دیوارها و بام را نمایش می‌دهد. [... این شگرد] به تماشاگر 
امکان می‌دهد شیوةً ساخت بنا را بهتر بفهمد و ببیند که هر 
جزء چه سهمی در ساختار کلی بنا دارد» (وینترن ۱۲۹۲: 
۲ وینترز نتیجه می‌گیرد که این ساختمان برخلاف تالار 
اپرای سیدنی به هیچ‌چیزی ورای خودش ارجاع ندارد. بلکه 
[در اینجا] اجزای سازندهٌ بنا مورد ارجاع قرار می‌گیرند 
(همان). بنابراین. شرط گودمن مبنی بر ساختمان به‌علاوة 
ارجاع برآورده می‌شود. علاوه بر اين. در آرای گودمنء آثار 
معماری می‌توانند کارکرد خود را نیز متمثل کنند. 
به‌عنوان‌مثال, «یک کارخانه می‌تواند کارکرد خود. یعنی تولید 
کردن را به‌صورت عینی نشان دهد و برجسته کند» 
(647 :1985 ,تحص ووع6)). 

گودمن میان دو نوع تمثل تفاوت می‌گذارد: «تمثل عینی*» 
یعنی نوعی از ارجاع که شیوه‌های ساخت و يا کارکرد بنا را 
برجسته می‌کند و نشان می‌دهد و شیوهٌ دیگری که گودمن آن 
را «تمثل استعاری"» می‌خواند. او در زبان‌های هنر در توضیح 
مفهوم استعاره نوشته است: «نمادها نه به‌تنهایی, بلکه 
به‌مثابه عضوی از یک «شاکله » يا یک خانواده عمل می‌کنند 
[...] برای مثال, آبی» سبز, قرمز به شاکله‌ای واحد تعلق 
دارند که به‌موجب زمینه و عادت تثبیت شده‌اند» 
(71 :2008 ,رصعص200)). جووانلی" در مدخل «زیبایی- 
شناسی گودمن؟» دانشنامة فلسفةٌ استنفورد در شرح این 
سخن نوشته است: «نمونه‌ای از ارجاع که گودمن آن را 
استعاری [یا مجازی] می‌خواند. به چیزی ارجاع دارد که به 
قلمرویی که معمولاً با شاكلة آن نماد همبسته است. تعلق 
ندارد. یعنی به انواع چیزهایی که نمادها در آن شاکله معمولا 
به آن ارجاع دارند. متعلق نیست» (جووانلي. ۱۳۹۴: ۲۵). 
لا وقتی انسانی را گرگ خطاب می‌کنیم یا یک تابلو نقاشی 
يا قطعة موسیقی را غمگین می‌خوانیم. چنین ویژگی‌هایی را 
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مجازً یا ب‌صورت استعاری به آن‌ها نسبت می‌دهیم» زیر 
نقاشی‌ها يا موسیقی‌ها نمی‌توانند به معنای حقیقی کلمه 
غمگین باشند؛ در اینجا «محمولی که معمولاًء بر حامل‌های 
سالات ده سایق آفکنته آ با تست دوه مد 
شود بر شیئی بی‌جان فرا افکنده شده است» (همان). 
گودمن اين دو نوع از متمثل کردن را به‌اختصار «تمثل» و 
«بیان» می‌نامد. منظور از تمثل همان «تمثل عینی» و منظور 
از بیان» «تمثل استعاری» است ( :1985 ,ص600 
7 .او دربارة بیان در معماری می‌گوید که اثر معماری به 
ان کیفیاتی ارجاع می‌دهد که مجازاً یا به‌صورت استعاری از 
آن‌ها برخوردار است. به‌عنوان‌مثال» بنایی می‌تواند تحرک؛ 
پویایی» يا پرطمطراق بودن را بیان کند. اگرچه به معنای 
حقیقی کلمه نمی‌تواند هیچ‌کدام از اين ویژگی‌ها را داشته 
باشد. باید در نظر داشت «بیان منحصر به احساسات و 
عواطف نیست. بلکه شامل هر ویزگی‌ای است که بتوان 
مجازاً به اثر هنری نسبت داد» (جووانلي ۴ ۴۴-۲). 
گودمن یک کاتدرال گوتیک" را مثال می‌زند که به نحو 
استعاری یا مجازی به کیفیاتی چون «سر به فلک کشیده و 
نغمه‌سرا» ارجاع دارد (645-646 :1985 رصقصهمهم)). 
همچنین دربارة یک کارخانه می‌گوید که اگر کارکرد آن را تولید 
کردن در نظر بگیریم» زمانی که یک کارخانه تولید کردن را 
به‌صورت عینی نشان می‌دهد. باید بگوییم اين کار را به شیوة 
تمثل انجام می‌دهد؛ اما زمانی که به‌عنوان‌مثال ویژگی فروش 
را متمثل می‌کند. باید بگوییم که اين ویزگی را بیان می‌کند 
(همان: 1۴۷). 

وجه دیگر نظريةٌ گودمن «ارجاع باواسطه » است. علاوه بر 
دلالت. تمثل و بیان که سه شُیوهٌ اساسی نمادین‌سازی 
هستند» ارجاع در ساختمان‌ها ممکن است از مسیرهای 
پیچیده‌تری نیز صورت پذبرد. نمادها ممکن است در «زنجیره- 
های ارجاع» باهم ترکیب شُوند تا نمونه‌هایی از ارجاع مرکب 
را پدید آورند (جووانلي». ۱۳۹۴: ۲۴). برای مثال, 
ایالات‌متحده با تصوير عقاب سرسفید مورد ارجاع قرار می- 
گیرد» به اعتبار اینکه تصویر عقاب سرسفید عنوانی است 
برای پرنده‌ای که عناوینی مانند شجاع و آزاد را بیان می‌کند. 
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این عناوین بر ایالات‌متحده نیز دلالت دارد ( ,رصعصکهم6) 
2 :2008). مثالی که گودمن دربارهُ معماری می‌آورد. 
ازاین‌قرار است: کلیسایی که بر قایق بادبانی دلالت می‌کند 
و چون قایق‌های بادبانی بیان آزادی از زمین و خاک هستند 
و اين نیز بیانگر حالتی روحانی یا معنویت است. می‌توان 
گفت کلیسا در زنجیرٌُ از ارجاعات به معنویت و حالتی 
روحانی ارجاع دارد (648 :1985 رصتفحصل00ع)). 

خوانش زیبایی‌شناختی دو اثر باغ‌موزةٌ نادری و موزةٌ خراسان 
بزرگ 

پس از فهم مبانی و نظام زیبایی‌شناختی گودمن دربارة 
معماری می‌توانيم دو اثر معماری‌ای که به‌عنوان نمونه 
برگزیدیم را خوانش کنیم. ازآنجایی‌که قصد از خوانش این دو 
ار یعنی «موزةُ نادری» و «موزةٌ بزرگ خراسان» فراهم آوردن 
داده‌های موردنیاز برای قیاس این دو در گام بعد است. نیاز 
است که دو سوی این قیاس وجوه اشتراک کافی داشته 
باشند. عدم برخورداری از شباهت‌ها و نبود اشتراکات 
کافی. ممکن است موجب پیچیدگی‌هایی در آزمون طرح‌واره 
شود و مسیر تحقیق را از هدف اصلی خود دور کند. بنابراین 
تلاش کردیم تا دو اثر را به نحوی انتخاب کنیم که از وجوه 
اشتراک کافی برای قیاس برخوردار باشند. دو موزه که به 
فاصلهٌ نزدیک به پنجاه سال ساخته‌شده‌اند. از فتاوری 
ساخت کمابیش مشابهی بهره می‌برند. هر دو اثر به یک 
سرزمین و اقلیم تعلق دارند. افزون بر اين» به نظر می‌رسد این 
تعلق به وجوه فرهنگی و سرزمینی برای معماران هر دو اثر 
اهمیت داشته است. این دو اثر وجوه افتراقی نیز دارند که 
خللی در قیاسشان ایجاد نمی‌کند: آن‌ها در زمین‌های 
متفاوتی قرار دارند و معماران متفاوتی طراح آن‌ها بوده‌اند و 
سطح زیربنای آن‌ها باهم تفاوت دارد. در خوانش این دو با 
رعایت ترتیب آنچه معمولاً در آرای گودمن آمده است., به 
ترتیب به سه شیوةٌ دلالت. تمثل و بیان خواهیم پرداخت. 
بحث دربارةٌُ تمثل در دو بخش «تمثل کارکرد» و «تمثل 
ساختمایه» انجام می‌شود. هرگاه که معنا از طریق زنجیره‌ای 
از ارجاعات منتقل می‌شود. به آن اشاره خواهیم کرد. هرکجا 
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که لازم بوده است. بحث را به تصاویری از دو بنای یادشده 
مستندخواهیم کرد. 

ولالیت 

ترکیب احجام و ساختار هندسی موزةٌ خراسان به‌طور آشکار 
به بنای «عمارت خورشید» واقع در کلات نادری دلالت می- 
کند. ساختار هندسی هر دو بنا از دو مربع شکل‌گرفته که با 
زاوية ۴۵ درجه نسبت به هم چرخیده‌اند و استوانه‌ای در مرکز 
آن قرار دارد (تصویر ۱). ازآنجایی‌که عمارت کاخ خورشید 
سای از تام نسم ان 


۸ 
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تصویر ۱: (مأّخذ: وبگاه معماران معاصر ایران) 


گفت که موزةٌ خراسان از طریق زنجیره‌ای از ارجاعات. به 
سرزمینی که از آن برآمده. ارجاع دارد. در موز نادری 
مجسمه‌ای که بر بام موزه قرار گرفته. مستقیماً به نادرشاه 
افشار دلالت می‌کند (تصویر ۳). پیشرو و پیش‌قدم بودن 
نادرشاه در مجسمه که معمار آن را در بلندترین نقطة بنا قرار 
داده -از طریق زنجیره‌ای از ارجاعات- این معنا را می‌رساند که 
این بنا متعلق به پادشاهی است که در زمانهةٌ خود الگوی 
انسانی دلیر و فاتح بوده است. به نظر می‌رسد که نمود 
بیرونی سقف کلاه‌فرنگی فضای مقبره. به خیمه‌هایی دلالت 
از در جنگ‌ها برپا داشته می‌شده ( تصویر ۳ و ۷). 


تصویر ۲: (مأَخذ: آرشیو سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی) 


تصوير ۲: (مأخذ: آرشیو سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی) 


امکان ارزیابی زیبایی... 
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تمثل کارکرد 

موزه غالباً جایی برای نگه‌داری» محافظت و نمایش آار 
ات موه خراتان شین کارت را سکن 
صلبیت احجام. نفوذپذیری‌های اندک و مهارشده در نما. 
حفاظت و نگه‌داری از گنجینه‌ای که در اين بنا قرار دارد را 
برجسته و نمایان می‌کند. گشودگی‌های باریکی که در کنح- 
های بنا ایجاد شده و شیشه‌های تیر‌رنگ آن‌هاء بیش از آنکه 
فرصت دیده شدن درون بناً را بدهد به‌مانند چشمی محیط 
اطراف را زیر نظر دارد. حجم استوانه‌ای شکل که در قلب بنا 
واقع شده است. بیش از هر چیز نمایانگر مخزن اصلی موزه 
است. بااین‌حال» در فضای داخلی, این حجم نه مخزن موزه. 
بلکه فضای عطفی است که تقریباً از هیچ‌چیزی محافظت و 
نگه‌داری نمی‌کند (تصوير ۱ و ۵). به نظر می‌رسد که حجم 
استوانه‌ای شکل میانی» در نمود بیرونی ادعای کارکردی را 
دارد که در عمل آن نیست. 

برخلاف موز خراسان, تنها کارکرد موزةٌ نادری» حفظ و نگه- 
داری و نمایش آثار نیست. این بنا مقبره‌ای برای نادرشاه 
افشار است که دو بخش آن. یعنی «موزهُ اصلی» در جنوب 
و «موزةٌ کوچک» در غرب. گزیده‌ای از آثار را حفظ می‌کنند و 
نمایش می‌دهند. پاسخ به اينکه یک بنا چگونه می‌تواند 
کارکرد مقبره را به‌صورت عینی متمثئل کند. تفاسیر متفاوتی 
را برمی‌انگیزد. یک استدلال این است که مقبره باید مکانی 
برای آرامش ابدی يا بزرگداشت و پاس داشتن یک 
شخصیت باشد. همسو با اين نظر می‌توان مقبرهٌُ نادرشاه را 
بنایی از برای گرامی داشتن یاد و آوازة پادشاهی مقتدر 
جنگجو, شجاع و باصلابت دانست که حضوری انکارناپذیر 
در رقم خوردن سرنوشت تاریخی ایران داشته است. در اینجا 
ارجاع به چنین صفاتی بیشتر به‌نوعی از ارجاع که گودمن آن را 
بیان می‌خواند مربوط می‌شود. اما اگر بر دو بخش موزهُ اصلی 
و موزةٌ کوچک که وظیفة حفاظت و نگه‌داری از میراث متعلق 
به نادرشاه را دارند تمرکز کنیم» می‌توان گفت که این بخش‌ها 
همانند موز خراسان» کارکرد حفاظتی موزه را متمثل می- 
کنند. دیوارهای قطور و ستبر بتونی با بافتی نتراشیده و رنگ 
خاکستری, محافظت از گنج و میراث باارزشی را نشان می- 
دهند که در درون دارند. بازشوهای نمای جنوبی و غربی در 
ارتفاعی قرار گرفته‌اند که گویی قرار نیست. هیچ‌چیزی از 


فضای داخل را به ما نشان دهند. عمق اين پنجره‌ها تأکید 
بیشتری بر صلابت و قطور بودن دیوارها دارد. تقسیمات 
افقی و عمودی پنجره‌ها امکان عبور فیزیکی از آنان را منتفی 
می‌کند و ارجاعی موّکد بر حفاظت از میراث درون را بنا دارد 
(تصوير ۲). 

تمثل ساختمایه 

بنای مورهُ خراسان تقریباً هیچ‌یک از وجوه مرتبط با ساخت را 
متمثل نمی‌کند. در نمود بیرونی» ستون‌های نگه‌دارنده سقف 
در دیوارها پنهان شده‌اند. دو ستون واقع در ورودی موزه, 
اگرچه به‌راستی نقش باربر دارند. هیچ‌یک از وجوه مرتبط با 
ساخت يا ایستایی را برجسته نمی‌کنند. علاوه بر اين» این 
ستون‌ها را در هیچ جای دیگری از نمود بیرونی بنا نمی‌توان 
دید؛ به تعبیری» این دو ستون با دیگر عناصر بیرونی بنا 
گفتگویی ندارند. کنگره‌هایی که به‌ظاهر حلقة بالای حجم 
استوانه‌ای شکل را نگه‌داشته‌اند. به‌قدری پرشمارند که نمی- 
توان نقش حمایت‌کننده را برای آن‌ها متصور شد (تصوير ۴). 
در فضای داخلی, ایوانک‌های طره شده در فضای عطف 
مرکزی, نحوةْ اتصالشان را به جداره پنهان می‌کنند؛ گویی آن- 
ها را به‌اجبار به دیواره‌ها چسبانده‌اند (تصوير ۵). چگونگی 
ساخت سقف فضای عطف مرکزی و شیوهْ برپاداشتن يا 
ایستادن آن نمایان نیست. چگونگی اتصال سقف به جداره‌ها 
نیز چه در فضای داخل و چه در بیرون» پنهان است (تصویر 
۴ و ۵). در فضای عطف مرکزی, درجایی که صفحه‌ای با 
هندسه مربع با جدارةٌ استوانه‌ای شکل تداخل پیدا کرده. 
همین امر صادق است. در اینجا چگونگی اتصال نه‌تنها 
برجسته نشده» حتی پنهان هم شده است تا جایی که به نظر 
می‌رسد کف به سبب ضعف اتصال, هر آن به پایین سر 
خواهد خورد. تنها جایی که شیوهٌ ساخت بنا نمایان شده؛ 
روزنه‌هایی است که در نقاط عطف دسترسی وجود دارند و 
در سقف امتدادیافته‌اند. خرپای نگه‌دارندهٌ نورگیر شیشه‌ای» 
بدون هیچ عنصر اضافی نمایان و آشکار شده است و امکان 
ورود نور طبیعی را فراهم می‌آورد (تصویر 1). 

در سوی مقابل» در بنای موزةٌ نادری ارجاعات پرشمار به 
ساختمایه وجود دارد. سقف ورودی اصلی بناء به‌طور آشکار 
شیوهً ساخت و ایستادن خود را نمایان و برجسته می‌کند. در 
نمای شرقی می‌بینیم که قطعاتی مثلثی شکل که یکپارچه از 


سنگ تراشیده شده‌اند. به‌وسيلة انتقال نیروهای وزنشان بر 
یکدیگر در حالتی پایدار قرار گرفته‌اند. نیروهای ثقلی به‌وسیلة 
ستون‌هایی حجیم و یکپارچة به زمین منتقل می‌شود؛ 
چفت‌وبست شدن این سقف در دو دیوارهةٌ جانبی» آن را در 
مقابل نیروهای جانبی مقاوم می‌کند (تصوير ۲). در فضای 
داخلی. سقف مقبره چگونه ایستادنش را بر چهار پایه‌ای که 
درکنح‌ها قرار دارد. به‌وضوح نشان می‌دهد. از خطوط سقف 
پیداست که سقف چگونه در محل قالب‌بندی شده و با بتون 
درجا ساخته شده است. بدین ترتیب. این سقف نهتنها 
چگونه ایستادنش را برجسته می‌کند. بلکه شیوة ساخت خود 
را نیز به نمایش می‌گذارد (تصویر ۷). سقف موزةٌ کوچک» 
متمثل کردن ساختمایه را به شیوه‌ای متفاوت انجام می‌دهد. 
این سقف می‌گوید که از قطعات بتنی پیش‌ساخته‌ای 
تشکیل‌شده که در محل به یکدیگر متصل شده‌اند. سقف بر 


روی پایه‌هایی قرار داده شده است که وزن سقف را در نقاط 


۷ 


تصوير 1: (مأّخذ: تقی اف پرهام» ۱۳۹۹: وبگاه معماران معاصر ایران) 


خاصی به دیوارها منتقل می‌کنند. برای تأکید پنجره‌ای باریک 
در سرتاسر زیر سقف قرار داده شده تا نشان دهد که سقف 
فقط در محل اتصال پایه‌ها به دیوار نیروی وزن را منتقل می- 
کند. معمار نقش دیگری را نیز به پایه‌های نگه‌دارندهُ سقف 
محول کرده است: این پایه‌ها ناودان‌هایی هستند که وظیفةٌ 
تخلية آب باران را نیز بر عهده دارند. ازاین‌جهت. می‌توان 
کیت کیک ات اشتای تون مات مخت که دراغاب 
ساختمان‌ها پنهان می‌شود. در اینجا موضوعی برای تمثل 
قرار گرفته است (تصویر ۳). تیرهای حامل سقف موزةٌ اصلی 
بر اساس حالت بهینة انتقال نیروهای وزنی سقف 
شکل‌گرفته‌اند. کف و جداره‌های محوطه از قطعات سنگی با 
اندازه‌های متفاوت پوشیده شده است که نشان می‌دهد 
علاوه بر اينکه دورریز مصالح به حداقل ممکن رسیده است. 
هندسة سنگ‌ها گفتگویی با هندسة حاکم برکل کار دارد که 
اصل وحدت کار را برجسته‌تر می‌کند. 


تصوير ۵: (مأّخذ: تقی اف پرهام. ۹ ویگاه 
معماران معاصر ایران) 


تصوير ۷: (مأخذ: نگارندگان) 


امکان ارزیابی زیبایی... 
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بیان 
گفته شد که ارجاع به شیوه بیان نوعی متمثل کردن است که 
در آن صفات یا خصیصه‌هایی را مجازاً یا بهصورت استعاری 
به بنا نسبت می‌دهیم. هندسهٌ بنا و چگونگی ترکیب احجام 
در موه خراسان بیان‌کنندة صفاتی چون اقتدار صلابت و 
استحکام است. رنگ خاکستری مصالحی که برای پوشش 
احجام به‌کاررفته است. تأکید بیشتری در بیان این صفات 
دارند. بیان این صفات و ویژگی‌ها در زنجیره‌ای از ارجاعات به 
مضمون اثر و همچنین زمينةٌ اثر میرسد. موزهُ خراسان 
به‌عنوان محافظت‌کنندة گنجینه‌ای از آثاری که در طی قرن‌ها 
در خراسان پدید آمده‌اند. می‌تواند چنین ویژگی‌هایی را دارا 
باشد. علاوه بر اين» زمین این طرح درجایی موسوم به 
کوهسنگی واقع‌شده و ارآنجایی‌که کوه بیانگر صفاتی چون 
استحکام. اقتدارو صلابت است. موه خراسان نیز با داشتن 
چنین صفاتی به کوه و زمینهٌ خود ارجاع دارد. موزةٌ نادری 
به‌طور مشابه بیان‌کنندهُ صفاتی چون صلابت. استحکام و 
اقتدار است. از مهم‌ترین عواملی که سبب می‌شُود این بنا 
بیان‌کنندهة چنین صفاتی باشد. می‌توان به هندسهة غالب 
مربع و مثلث که در پلان. نما و جیات کار مشهود است. 
اشاره کرد (تصویر ۲). عمق پنجره‌ها ضخامت دیوارها را 
برجسته‌تر می‌کند و بر صلابت و سترگی دیوارها تأکید 
بیشتری می‌گذارد؛ بافت دیوارها و ستون‌هاء چه در فضای 
داخلی و چه در نمود بیرونی که غالباً از بتن و سنگ 
پرداخت‌نشده تشکیل‌شده است. همچنین رنگ تیرهٌ آن‌ها بر 
این خصلت‌ها بیشتر تأکید می‌کند. این صفات در زژجیره‌ای 
از ارجاعات به مضمون اثر نیز ارجاع دارند. می‌توان گفت 
مقبره متعلق به پادشاهی است که با صفاتی چون 
باصلابت. فاتح» مقتدر و شجاع شناخته می‌شود. 
ازاین‌جهت. هندسة بناء جزییات» رنگ و بافت در زتجیره‌ای 
از ارجاعات به شخصیتی که بنا از برای گرامی داشت او 
ساخته شده است ارجاع دارند. به مواردی که بدان‌ها اشاره 
شد. می‌توان این مطلب را افزود که نور اخراییرنگی که 
به‌واسطةّ عبور از سنگ‌های مرمر, فضای داخل مقبره را 
روشن می‌کند. باز بر این خصلت تأکید دارد (تصوير ۷). اين 
بنا در زنجیره‌ای از ارجاعات به زمینه و سرزمینی که در آن قرار 
گرفته است نیز ارجاع دارد. ستون‌های سنگی یکپارچه متعلق 


به کوه‌های خراسان است که هنگام ساخت بنا در پس‌زمينة 
طرح دیده می‌شدند. به‌این‌ترتیب. بنا با زنجیره‌ای از ارجاعات 


به سرزمینی که در آن قرار دارد. تعلق می‌یابد. 


بحث و بررسی 

ارزیابی زیبایی‌شناختی خوانش‌های صورت گرفته از دو اثر 
موزةٌ نادری و مورهُ خراسان. نخست نیازمند معیار يا 
معیارهایی برای ارزش‌گذاری است؛ موضوعی که گودمن در 
مباحث خود به آن ورود نمی‌کند. اما می‌توان با تکیه‌بر مبانی 
نظری او معیارهایی را استنتاح کرد: ۱. گفته شد که گودمن 
معماری را «ساختمان به‌اضافة ارجاع» تعریف می‌کند. 
ازاین‌جهت. برخورداری از «ارجاع» یا «ارجاعات» آن چیزی 
است که معماری را از ساختمان صرف متمایز می‌کند و به آن 
ارزش زیبایی‌شناختی می‌بخشد. آشکار است که در نظام 
زیبایی‌شناختی گودمن, «ارجاع» نوعی ارزش است. بدین 
ترتیب» همان‌طور که می‌توان استدلال کرد رابطةً مستقیمی 
میان «تعداد» ارزش‌های زیبایی‌شناختی و غنای زیبایی- 
شناختی یک اثر وجود دارد. در اینجا رابطةً مستقیمی میان 
تعداد ارجاعات و غنای زیبایی‌شناختی اثر وجود دارد. ۲. 
به‌طور مشابه می‌توان استدلال کرد که برخوردار بودن از 
«تنوع» ارزش‌های زیبایی‌شناختی موجب غنای زیبایی- 
شناختی می‌شود. همچنین می‌دانیم که گودمن ارجاع در 
معماری را از سه طریق ممکن می‌داند. از این جهت. تنوع 
ارجاعات. می‌تواند به‌عنوان معیار دوم ارزش‌گذاری زیبایی- 
شناختی در نظر گرفته شود. ۲. معیار دیگر را می‌توان از اين 
نکته استنتاح کرد: گودمن علاوه بر سه نوع اساسی ارجاع» 
شکل پیچیده‌تری از ارجاع را نیز ممکن می‌داند؛ ارجاعی که از 
طریق زنجیره‌ای از ارجاعات عمل می‌کند. از مباحث گودمن 
و نظریه‌پردازانی که آرای او را تفسیر کردند. چنین استنباط 
می‌شود که آن‌ها در اینجا صفت پیچیده را در معنایی مثبت 
به‌کاربرده‌اند. در این معناء پیچیدگی با غنای زیبایی‌شناختی 
اثر رابطه‌ای همسو دارد. از این حیث. وجود ارجاعاتی که 
به‌صورت زنجیروار عمل می‌کنند. می‌توانند به لحاظ کیفی به 
غنای زیبایی‌شناختی اثر کمک کند. ازاین‌رو. سومین معیار را 
«کیفیت» می‌نامیم. ۴. آخرین معیار از جنبة دیگری از نظرية 
گودمن استنتاح می‌شود. گفته شد که آرای گودمن در 
خوانش زیبایی‌شناختی آثار معماری, نوعی دیدگاه که قائل به 


تناظر میان زبان و معماری است را مبنا قرار می‌دهد. از این 
منظر» می‌توان استدلال کرد همان‌طور که «دقیق بودن» یا 
«کم‌خطا بودن» معیاری افتت که در ارزیابی منون کاربرد 


از این جهت شاید بتوان آن 


دارد» ارجاعات آثار معماری را نیز می‌توان بر اساس دقتشان 
سنجید. مقولة دقت بر پرهیز از خطا در ارجاعات تأکید دارد. 


جدول ۱: جدول مقايسة تطبیقی ارجاعات موزةٌ خراسان و موزةٌ نادری بر اساس چهار معیار تعداد» تنوع» کیفیت. دقت (مأّخذ: نگارندگان) 


اثر 


خراسان 


موزه 
نادری 


معیار 


شیوة ارجاع 


دلالت 


تمثل کارکرد 


تمثل ساختمایه 


دلالت 


تمثل کارکرد 


تعداد 


- دلالت بر عمارت 


خورشید 


- متمثل کردن 

کارکرد حفاظتی 
موزه 

- متمثل کردن 

شیوهٌ ساخت و 


ایستادن جداره- 
های عطف 


- متمثل کردن 
کارکرد حفاظتی 


موزه 


تنوع 


بت دلالت به‌واسطة ساختار 
هندسی بنا 


- متمثا کردن به‌واسطة 
صلبیت احجام و 


نفوذپذیری‌های مهارشده 


- متما کردن به‌واسطة 
سازة خرپایی 


- بیان به‌واسطة هندسة بنا 
- بیان به‌واسطة نحوة 
ترکیب احجام 
- بیان به‌واسطةً رنگ 
مصالح 


- دلالت به‌واسطة وازگان 
معماری (سقف و ستون) 


9 محسمه 


- متمثل کردن به‌واسطةً 
صلبیت احجام و 
نفوذپذیری‌های مهارشده 
- متمثل کردن به‌واسطةً 
ضخامت دیوارها 
- متمثل کردن به‌واسطةً 
بافت و رنگ مصالح 
- متمثل کردن به‌واسطةً 
عمق تقسیمات و محل 


کیفیت (زنجیرةٌ 
ارجاعات) 

- ارجاع باواسطه به وجه 

سرزمینی به‌واسطةٌ 

شباهت به عمارت 


خورشید 


- ارجاع باواسطه به 

کارکرد حفاظتی موزه 
- ارجاع باواسطه به 
زمينة اثر و وجوه 


سرزمینی آن 


- ارجاع باواسطه به 


نادر 


دقت 


7 عدم دقت در تناسبات 
و مقیاس در دلالت بر 


عمارت خورشید 


- عدم تطابق نمود برونی و 

درونی حجم استوانه‌ای 
- عدم گفتگوی سازهٌ 

خرپایی عطف دسترسی با 

دیگرعناصر بنا 
- عدم نقش حمایتی 
کنگره‌های بالای حجم 
استوانه‌ای 


- عدم گفتگوی صفات 
بیانی در نمود بیرونی و 
فضای داخلی 


قرارگیری بازشوها 


امکان ارزیابی زیبایی... 


دسا کت 
زمستان ۰ +۱2 شماره 2۵ 


۷ 


امکان ارزیایی زیبایی... 


ماد رن 
زمستان ۱2۰۰ شماره 2۵ 
2۸ 


هه 9 
َ - متمئا کردن به‌واسطة 
شیوهٌ ساخت و 
پایدار شدن سقف 
ایستادن سقف 9 ۳ 
7 به‌وسیلة نیروی ژ 
تمثل ساختمایه استانه» سقف تقلی 
3 ۳ ۲ - متمثل کردن به‌واسطة 
مفبره» سعف موزه 
نمایان کردن شیوه‌های 
کوچک و موزة 
۳ ساخت 
بزرگ 
- بیان به‌وا سطهةً هندسة 
- بیان صفاتی چون - بیان به‌واسطةً ضخامت - ارجاع باواسطة به 
بیان اقتداره صلابت و دیوارهاء عمق پنجره‌ها. کارکرد حفاظتی موزه و 
استحکام بافت و رنگ وجوه سرزمینی 
- بیان به‌واسطة نحوةٌ ورود 
نور به بنا 


را «وضوح» یا حتی «کم خطاپذیری» نیز نامید. درنتیجه, چهار 
مقولةٌ «تعداد». «تنوع»» «کیفیت»» «دقت» را می‌توان 
معیارهایی برای سنجش خوانش‌های انجام‌شده بر مبنای 
رک کمن کرو 

در تحلیل خوانش‌های صورت گرفته بر مبنای معیارهای 
چهارگانه می‌توان عنوان کرد که به لحاظ کمی. تعداد 
ارجاعات به شیوةً دلالت و تمثل کارکرد و بیان در دو اثر تقرباً 
معادل است: دلالت ساختار هندسی موزهٌ خراسان بر 
عمارت خورشید و دلالت سقف مقبرهٌ موزةٌ نادری بر خیمه- 
های جنگی و دلالت مجسمه بر شخص نادرشاه و لشکریانش 
را ازنظر کمی تقریباً می‌توان معادل دانست. در متمثل کردن 
کارکرد نیز هر دو اثر کارکرد حفاظتی موزه را به شیوه‌های 
گوناگون نمایش می‌دهند. دربارة ارجاع به شیوٌ بیان نیز می- 
توان گفت که هر دو اثر صفاتی چون اقتدار, صلابت و 
استحکام را به‌صورت استعاری بیان می‌کنند. تفاوت شاخص 
این دو اثر به لحاظ تعداد ارجاعات به متمثل کردن ساختمایه 
مربوط است. درحالی‌که موزةٌ خراسان وجوه کمی مرتبط با 
شیوهٌ ساخت بنا را نمایان می‌کند» شاهد تعدد ارجاعات به 
ساختمایه در مورةٌ نادری هستیم. نحوةّ ایستادن سفف 
ورودی که با نیروی وزن سنگ‌ها پایدار شده آشکار است. 
شگینگی ساخت بتقی کلاهتنگن مفیه که درم قالي 
بندی و با بتن درجا اجرا شده است و همچنین چگونگی 
ایستادنش بر ستونک‌های کنج نمایان است. شیوة ساخت 


سقف موزةٌ کوچک که از قطعات بتنی پیش‌ساخته ساخته 
شده و اتتقال بار سقف بر ستون‌ها و نه دیواره‌ها نشان داده 
شده است. همچنین شکل تیرهای نگه‌دارنده سقف موز 
اصلی نشان‌دهنده این است که بر اساس حالت بهینةٌ 
انتقال نیروهای وزنی شکل گرفته‌اند. اين موارد جملگی 
نشان‌دهنده تعدد ارجاعات به ساخت مایة اثر است. 

از حیث تنوع ارجاعات می‌توان گفت درحالی‌که موزةٌ خراسان 
به‌وا سطةً ساختار هندسی‌اش دلالت بر بنای عمارت 
خورشید می‌کند» معمار موزةٌ نادری توأماً عناصر معماری (از 
قبیل سقف و ستون) و هنر مجسمه‌سازی را برای دلالت بر 
خیمه‌های جنگی و شخص نادرشاه به خدمت می‌گیرد. در 
متمثل کردن کارکرد» معمار موزهُ نادری از شیوه‌های متنوع‌تری 
استفاده هن کتیز درحالی‌که موزهٌ خراسان به‌واسطة صلبیت 
احجام. نفوذپذیری مهارشده و رنگ نمود بیرونی‌اش به کارکرد 
حفاظتی موزه ارجاع دارد. معمار موزةٌ نادری علاوه بر اين 
شیوه‌هاء از دیواره‌های قطور و ستبر نوع تقسیمات و عمق و 
محل قرارگیری بازشوها و بافت مصالح برای متمثل کردن 
کارکرد حفاظتی موزه استفاده می‌کند. در ارجاع به شیوهْ بیان 
اگرچه معماران اين دو اثر از هندسه و رنگ مصالح استفاده 
دادن به بازشوها برای تأکید بیشتر بر قطر دیوارهاء بافت و 
شیوةٌ ورود نور به بنا را برای بیان استعاری صفات مرتبط با 


مضمون و محتوای اثر به خدمت می‌گیرد . درتنیحه می‌توان 


گفت که مورهُ نادری از نظر تنوع ارجاعات به شیوة تمثل 
کارکرد و بیان غنای بیشتری نسبت به مورهُ خراسان دارد. 

از جهت کیفیت ارجاعات می‌توان گفت که موز خراسان 
به‌واسطةً شباهت ساختار هندسی و فرمی‌اش با بنای 
عمارت خورشید ارجاع به شیوةٌ دلالت را انجام می‌دهد و 
ازانجایی‌که عمارت خورشید بنایی شناخته‌شده در خراسان 
است. موزةً خراسان در زنجیره‌ای از ارجاعات به سرزمینی که 
در آن قرار گرفته است. ارجاع دارد. ارجا به زمينة کالبدی اثر 
نیز به‌واسطةٌ وجود صفات بیانی مشترک با کوه سنگی مجاور 
بنا مشهود است. افزون بر این. صفات مذکور با کارکرد 
حفاظتی موزه نیز هماهنگی دارند. ازاین‌جهت. اثر در 
زنجیره‌ای از ارجاعات به کارکرد. زمينة کالبدی و سرزمین خود 
ارجاع دارد. دربارهُ موزهٌ نادری گفته شد که محسمه دلالت 
مستقیمی بر شخص نادرشاه و لشکریانش دارد. علاوه بر اين. 
جانمایی مجسمه بر بلندترین نقطهة بنا و حالت فاتحانه و 
پیش‌قدم بودن نادرشاه. به‌واسطة زنجیره‌ای از ارجاعات؛ بر 
شخصیت شُجاع. دلیر و فاتح پادشاه دلالت می‌کند. در 
اینجا نیز صفات بیانی در زنجیره‌ای از ارجاعات با وجوه 
سرزمینی و کارکرد حفاظتی موزه هماهنگ است. ازاین‌جهت 
می‌توان دو از اثر را به لحاظ کیفیت ارجاعات معادل 
دانست. 

دو اثربه لحاظ دقت در ارجاعات تفاوت‌های جدی‌ای دارند. 
بنای موزةً خراسان و عمارت خورشید به لحاظ زیربنایی و از 
حیث تناسبات هندسی مربع و استوانه متفاوت‌اند. از اين 
سخن می‌توان نتیجه گرفت که دلالت فرمی موز خراسان بر 
عمارت خورشید دقیق نیست زیرا تتاسبات فرمی و فضایی 
به‌کل تغییر کرده است. در متمثل کردن کارکرد حفاظتی موزه 
در حجم استوانه‌ای شکل مرکزی نیز خطایی مشاهده می- 
شود. درحالی‌که نمود بیرونی اين حجم گنجينة اصلی موزه را 
وانمود می‌کند. در فضای داخل این‌طور نیست. در متمثل 
کردن ساختمایه خرپای نگه‌دارنده شیشه‌های سقف و دیواره- 
های عطف دسترسی گفتگویی با دیگر عناصر بنا ندارد. 
همچنین مشاهده می‌شود که کنگره‌های بالای حجم 
استوانه‌ای شکل عملاً نقش حمایتی را بر عهده ندارند. این 
در حالی است که در موزةٌ نادری کم‌دقتی‌هایی ازاین‌دست 
مشاهده نمی‌شود. نتیجه آن‌که بنای موزةٌ خراسان ازنظر دقت 


در ارجاع به کارکرد و ساختمایه. در مقام مقایسه با موزة 
نادری» کم‌مایه است. 


نتیجه‌گیری 

در پژوهش حاضر برای حل این مسئله که چگونه می‌توان 
به‌گونه‌ای عقلی-منطقی به ارزیابی زیبایی‌شناختی آثار 
معماری پرداخت. به نظرية نلسون گودمن مراجعه شد. 
دستیابی به هدف پژوهش یعنی تبیین طرح‌واره‌ای برای 
ارزیابی زیبایی‌شناختی آثار معماری مبتنی بر مبانی زیبایی- 
شناختی گودمن» نخست نیازمند معیارها یا شاخص‌هایی 
برای ارزش‌گذاری است. چهار مقولهْ تعداد. تنوع» کیفیت و 
دقت را به‌عنوان معیارهای ارزیابی زیبایی‌شناختی معرفی 
شد. در تحلیل نشان داده شد که میان این چهار مقوله و 
غنای زیبایی‌شناختی آثار معماری نسبت آشکاری وجود 
دارد: مقولةً تعداد به کمیت ارجاعات مرتبط است. مقولة 
تنوع با گوناگونی شیوه‌های ارجاع پیوند دارد. مقولةٌ کیفیت 
بر ارجاعاتی تمرکز دارد که از طریق زنجیره‌ای از ارجاعات 
صورت می‌پذیرد و مراتب و ساحات عالی‌تر را مدنظر دارد. 
مقولة دقت نیز بر پرهیز از خطا در ارجاعات تأکید دارد. بنا بر 
استدلال پژوهش حاضر این مقولات معیارهای 
هنجارمندی برای ارزیابی زیبایی‌شناختی هستند که برخوردار 
بودن از آن‌ها موجب غنای زیبایی‌شناختی اثر می‌شود. به 
سخن دیگر, هرچه یک اثر معماری از ارجاعات بیشتر و 
متنوع‌تری برخوردار باشد. این ارجاعات از طریق زنجیره‌های 
طولانی‌تری منتقل شوند و همچنین خطاهای کم‌تری در 
ارجاعات داشته باشد. منطقاً به لحاظ زیبایی‌شناختی غنای 
بیشتری خواهد داشت. دستیابی به هدف تحقیق. علاوه بر 
معیار نیازمند روشی برای انجام است. برای این منظور» نشان 
دادیم که سه معیار تعداد. تنوع و دقت می‌توانند برای 
ارزش‌گذاری هر سه نحوهٌ اساسی ارجاع. یعنی دلالت, تمثل, 
بیان» به تفکیک به کار گرفته شوند و معیار کیفیت دربارة 
ارجاعات زنجیروار کاربرد دارد. نکتة مهم اين است که ارزیابی 
زیبایی‌شناختی, به معنی سنجش برتری یا رجحان یک اثر بر 
دیگری. هنگامی قابل انجام است که ارزش‌گذاری‌های 
صورت گرفته در قیاس با یکدیگر قرار گیرند و سنجیده شوند. 
برای تکمیل طرح‌واره و آزمون روش پیشنهادی, دو اثر موه 
نادری و موز خراسان از منظر زیبایی‌شناختی ارزیابی شدند. 
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نتيجة اين ارزیابی نشان می‌دهد که مور نادری از حیث 
تعداد ارجاعات به ساختمایه. تنوع در متمثل کردن کارکرد و 
ارجاع به شیوةً بیان و همچنین دقت ارجاعات. غنای 
زیبایی‌شناختی بیشتری نسبت به موزةٌ خراسان دارد. پژوهش 
حاضر نشان داد که نظريهة زیبایی‌شناختی نلسون گودمن 
می‌تواند طرح‌واره‌ای برای ارزیابی زیبایی‌شناختی آثار معماری 
باشد که ارزیابی را از طریق روش‌های عقلی-منطقی ممکن 
می‌کند که اين امر می‌تواند نوعی کاربرد نو برای نظرية 
زیبایی‌شناسی گودمن نیز در نظر گرفته شود. 
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